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فرمودنـد  ) ره(بحثمان در اين بود كه شيخ اعظم انـصاري        

الفاظي كه در مقام انشاء عقود بـه كـار مـي رود گـاهي               
صريح است و گاهي ظهور دارد و گـاهي حقيقـت اسـت           

  . وگاهي مجاز و كنايه مي باشد 
 استعمال لفـظ فـي      در مورد مجاز عرض كرديم كه مجاز      

غير ما وضع له نيـست بلكـه در مجـاز نيـز مثـل همـان              
يك هي با   حقيقت لفظ در همان وضع له استعمال شده منت        

عاره و تشبيه و غرض خاصي لفـظ إلقـاء مـي            تادعا و اس  
شود يعني مستعمل فيه با يك غرض خاصي و با تعريـف      

  . و تمجيد و تشبيه نشان داده مي شود 
 كه مجاز استعمال لفظ في غير ما وضـع          سابقاً قائل بودند  

له مي باشد ولي بايد بين معناي حقيقي و مجـازي علقـه             
 علاقه براي مجاز شـمرده      20وجود داشته باشد و بعد تا       

مجاز را تعريف كـرديم ديگـر       ما  بودند اما آن طوري كه      
 كلمه در همان ماوضع له      اين علاقه ها مطرح نيست بلكه     
دعـا و تـشبيه و مبالغـه و         استعمال مي شود ولـي يـك ا       

  .استحسان ذوقي و عرفي براي اين استعمال وجود دارد 
 اراده ملزوم يا بـالعكس      كنايه عبارت است از ذكر لازم و      

ه مي   براي نشان دادن شجاعت و قامت بلند زيد گفت         مثلا
شود زيد طويل النجاد و يا براي نشان دادن سـخاوت او            

  . امثال ذلك شود زيد كثير الرِّماد ومي گفته 
 از جلـد اول منيـة الطالـب دو          239مرحوم نائيني در ص   

كرده ؛  ذكر  اشكال به استعمال كنايات در مقام انشاء عقود         

ايات و انشائيات فرق مـي باشـد        كاولا فرموده كه بين ح    
زيرا گاهي انسان لفظي را براي حكايت آن چيزي كه در           

 مـي   خارج وجود دارد و يا بعدا بوجود خواهد آمد ذكـر          
كند كه مناط صدق و كذب در اينجا مطابقت لفظ با آنجه            

الفـاظ انـشائيات    كه در خارج وجود دارد مي باشد ، اما          
چيزي را از خارج حكايت نمـي كننـد بلكـه خودشـان             
چيزي را ايجاد مي كنند كه در باب نكـاح و بيـع همـين               
طور مي باشد يعني بايع بـا لفـظ بعـت نمـي خواهـد از                

هدي ع بلكه مي خواهد آن قرارداد و ت       خارج حكايت كند  
كه بين آندو هست را ايجاد كند لذا با لفـظ بعـت نقـل و                
انتقال و تمليك و تملكّ را ايجاد مي كند و در نكاح بـا               

   .لقه زوجيت را ايجاد مي كندلفظ أنكحت و زوجت ع
ايشان در ادامه مي فرمايد بـراي ايجـاد هرچيـزي آلـت             

فظ در معناي حقيقي خـودش      خاصي لازم است ، وقتي ل     
استعمال مي شود در واقع لفظ آلتي براي ايجاد آن معنـي            

 اده اسـتعماليه بـه لازم تعلـق       مي باشد اما در كنايـات ار      
گرفته تا از آن به ملزوم انتقال پيدا شـود يعنـي در واقـع               
عنايت به همان مستعمل فيه و ملزوم مي باشـد كـه ايـن              

شد لذا نمي شود در     عنايت ضعيف و در درجه دوم مي با       
 ـ             زي از  باب معاملات كنايـات را بكـار بـرد و چنـين چي

مثلا اگـر بگويـد سـلَّطتكُ       ،  اخبار باب نيز انصراف دارد      
عليه در واقع تسلط مشتري بر بيـع لازمـه بيـع اسـت و               
ملزوم آن نقل و انتقال و ملكيـت مـي باشـد كـه چنـين                

  .يات كافي نيست چيزي در باب معاملات و بيوع و انشائ
 ابتدا  315در جلد اول كتاب بيعشان ص     ) ره(حضرت امام 

 ئيني را به ترتيبي كـه عـرض شـد مطـرح           كلام مرحوم نا  
كرده و بعد جواب از اشـكالات ايـشان را بيـان كـرده و               
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فـظ در لازم اسـتعمال      فرموده شما گفتيد كه در كنايات ل      
 ملـزوم ضـعيف اسـت و اخبـار از آن            شده و توجـه بـه     

ف دارد و حال آنكه اينطور نيـست بلكـه در بـاب             انصرا
             كنايات مقصود اصلي همان ملـزوم اسـت مـثلا در زيـد
طويل النجاد لفظ در لازم اسـتعمال شـده ولـي مقـصود              
اصلي انتقال به ملزوم يعني شجاعت و قامت بلند او مـي            
باشد فلذا صدق و كذب را نيز به همين مي سنجند يعنـي             

زيد بند شمشيرش بلند است يانـه       ببينند كه آيا     نمي روند 
راغ قامت زيد مي روند كه اگر قامـت او بلنـد            سبلكه به   

باشد و شجاع باشد مي فهمند كه كلام صادق اسـت لـذا             
معلوم مي شود كه در باب كنايات مقصود اصلي توجه به           
ملزوم است نه لازم بنابراين در بـاب كنايـات ذكـر لازم             

ه در واقـع بـه        تنها اراده استعماليه مي باشد و        اراده جديـ
ملزوم تعلق گرفته و مقصود اصـلي ملـزوم مـي باشـد و              
عرف نيز همين را مي فهمد لذا اشكالي ندارد كه در بـاب            

نيم زيرا ما لفظـي     ت نيز الفاظ كنايات را استعمال ك      معاملا
را مي خـواهيم كـه آن معنـي را برسـاند كـه خـوب در                 

   . محاورات عرفي كنايه آن معني را مي رساند
مرحوم نائيني در بين كلماتشان فرموده اند ملزوم از باب          
دواعي مي باشد و دواعي خيلي مهم نيستند و تخلـف از            
دواعي ضرري به عقد نمي رساند و در مـانحن فيـه نيـز              
توجه به ملزوم به امور دواعي مي باشد ، و اما حـضرت             

مي فرمايند ملزوم داعـي نيـست بلكـه مقـصود           ) ره(امام
باشد يعني مقصود اصلي ذكر لازم همان ملزوم        اصلي مي   

است و وقتي اين طور است و عرف نيـز در محـاوراتش             
همين را مي فهمد لذا استعمال الفـاظ كنايـات در عقـود             
هيچ اشكالي ندارد بنابراين شكي نيست كه مسلَّماً اشكال         

، ايـن اشـكال اول حـضرت        به مرحوم نائيني وارد است      
 نائيني بود كه عرضـتان رسـيد و         به كلام مرحوم  ) ره(امام

  ... .اما اشكال دوم بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
  

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


